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در طول سال اشاره  و معتقد است: مناسبتی بودن تئانر 
عاشورایی ناشی از کمبود مخاطب نیست، بلکه از نبود 
یک نظام آمــوزشی و اجرایی پایــدار ناشی می شــود. در 
ســنت تعزیه، گونه های متنــوعی از اجراها وجــود دارد؛ 
از تعزیه هــای تاریــخی و ترکیبــی تــا روایت هایــی کــه بــا 
موضوعات مختلف تلفیق شده اند. اگر آموزش موسیقی 
و تعزیه به‌صورت مســتمر و ســاختاریافته انجام شود، 
امکان تربیت خواننــدگان و نوازندگان حرفــه ای فراهم 
می شود، اما در شرایط فعلی چنین نظامی وجود ندارد. 
اگر نــگاهی بــه تقویــم اجراهای تکیــه دولــت بیاندازید 
متوجه می شــوید که این اجراهــا بر اســاس یک تقویم 
منظم و از پیش طراحی شده برگزار می شدند؛ به‌گونه ای 
که از تعزیه های آغازین مانند »آدم و حوا« شروع می شد 
و تا تعزیه هایی مانند »بازار شام« ادامه پیدا می کردند. 
این ساختار یک منحنی روایی منظم داشت که به تدریج 
به اوج ســوگواری در دهه اول محرم می رســید و سپس 
دوباره به سمت آثار سبک تر و متنوع تر حرکت می کرد و 
در نهایت به اجراهای پایانی می رسید. این نظام اجرایی 
نشان دهنده یک تفکر منسجم در مدیریت آیین های 
نمایشی بــوده و منجر بــه تربیــت آدم های مهــم دراین 
حرفه شــده اســت. تفکــری که امــروز مــورد توجــه قرار 

نمی گیرد. 
به طــور مثــال دو هفته مانــده به آغــاز ایام محــرم از 
من درخواســت اجرای اپرای عاشــورایی  کردند. چرا که 
نگاه مدیریتی در فرهنگ ما، بیشتر معطوف به گزارش 
عملکرد است تا مخاطب. مسئول مربوطه هم از ترس 
اینکه مبادا انگ بی ایمانی بخــورد بودجه را اختصاص 
می دهد ولی تماشاگر مایل به دیدن این اثر نیست. این 
مدیر به فکر میز، صندلی و اضافه حقوق و پاداش است.

 بارها در زمان مدیریت آقای مهاجرانی پیشنهادهایی 
برای ایجاد زیرساخت های فرهنگی و آموزشی در حوزه 
نمایش آیینی مطرح کردم؛ از جمله ایجاد فضاهایی برای 
آموزش و اجرای مستمر، اما این پیشنهادها جدی گرفته 

نشده و عملًاً نادیده گرفته شد.
حتی در دوره اجرای »اپرای عاشورا« نیز برخی تصور 
می کردند این پروژه به عنوان یک طرح دولتی پیشنهاد 
شــده، در حالی که هدف اصلی من معرفی یک میراث 
فرهنــگی و احیای یک هنر ریشــه دار بوده اســت. حتی 
اگر بخشی از جامعه با محتوای آیینی یا مذهبی موافق 
نباشــد، نمی توان نقش ایــن آثــار را در فرهنگ عمومی 
نادیــده گرفت، چراکــه این مفاهیــم در دل تــوده مردم 
زنــده هســتند و ظرفیــت تبدیــل شــدن به یــک جریان 

هنری جدی را دارند. 
غریب پــور در بخش دیگــری از صحبت هــای خود با 
اشاره به دلیل حمایت دولتی از تئاتر عاشورایی توضیح 
داد: حمایــت دولــتی اگــر نظام مند باشــد جــزو وظایف 
دولت اســت.  همان طور که دولت در حوزه ورزش ملی 
از تیم ها حمایت گســترده می کند، در حــوزه فرهنگ و 
میراث نیز چنین حمایتی نه تنها طبیعی، بلکه ضروری 
اســت. ایــن در حــالی اســت کــه وقــتی دربــاره موضوع 
فرهنگ و میراث فرهنگی حرف می زنیم باید حساسیت 
بیشــتری داشــته باشــیم. نتیجه این عدم حساســیت 
این شــده کــه  عناصر فرهنــگی غربــی ماننــد هالوین و 
ولنتایــن جای خــود را بــه الگوهــای داخلی داده اســت؛ 
در حالی که ظرفیت هــای بومی مانند تعزیــه می توانند 
جایگاهی جهــانی پیدا کننــد. در صورتی کــه اگر همین 
تعزیه خوان هایی که با تئاتر نا آشــنا هستند را حمایت 
می کردند شــاهد اتفاق های نابی در عرصــه تئاتر آیینی 
بودیم. شــاید این حرف من به تئاتری ها بر بخــورد ولی 
متاســفانه برخی از تئاتری ها زنــدگی روزمــره می‌کنند و 

اهل تحقیق و پژوهش نیستند. 
او در ادامه بــه تجربه اجرای »اپرای عاشــورا« در یک 
جشنواره بین المللی نمایش عروسکی اشاره و افزود: در 
این جشنواره به دلیل استقبال گسترده، از ما خواسته 
شــد این اثــر روزی دو بــار اجــرا شــود. در یــکی از اجراها 
جمیله ندایــی نمایــش را دید و گفــت: ابتدا نســبت به 
تماشای این اثر تردید داشتم، ولی پس از تماشای اجرا و 

دیدن واکنش تماشاگران، نظرم تغییر کرد و معتقدم این 
اثر کاملا انســانی و ضد جنگ است. در بین تماشگران 
هم خانم مسنی بعد از تماشای نمایش گریه کنان از ما 
پرسید این حسین کیست؟ پس این تجربه نشانه ای از 
ظرفیت جهانی تئاتر آیینی است و آثار می توانند فراتر از 

مرزهای فرهنگی ایران درک و پذیرفته شوند.
متاسفانه نوعی جبهه گیری وجود دارد که منصفانه 
نیست، اما با وجود آن، من مسیر خود را بدون خستگی 
ادامــه دادم و حتی پــس از »اپرای عاشــورا« آثار دیگری 
ماننــد »مولــوی« را کار کــردم. وقتی متــن را بــرای بنیاد 
رودکی فرستادم،  آقایی که برنامه مشاعره در تلویزیون 
را اجرا می کند، در حاشیه متن نوشته بود »این که چیزی 
نیست، مانند تعزیه است.« شاید از نظر ایشان به من 
انتقاد شــده بود ولی مطمئنــا یک امتیاز به مــن دادند. 
یعــنی اگر بخواهــم این بحــث را جمــع بندی کنــم، باید 

بگویم؛ »از ماست که بر ماست.«
غریب پــور در ادامــه بیــان کــرد: اگــر بخواهــم میــان 
تعزیــه ســنتی و تئاترهــای عاشــورایی امــروز یــکی را 
به عنوان روایتگر اصلی واقعه عاشــورا برای نســل آینده 
انتخاب کنم، باید به این نکته اشاره کنم که اساساًً تئاتر 
عاشورایی  که مبتنی بر فروش بلیت باشد در ایران وجود 
ندارد. دلیل اصلی آن را هم باید در نبود نوآوری، ضعف 
پژوهش و فقدان نظام تربیتی جســت  و جو کرد. زمانی 
که فرآیند آموزش، تربیت خواننده، شکل گیری ارکستر 
و تولید ســاختارمند وجود نداشته باشد، طبیعی است 
که نتیجه نهایی نیز به شکل کامل و حرفه ای بروز پیدا 
نکند. اگر قرار باشد تغییری در وضعیت تئاتر عاشورایی 
ایجاد شــود، بایــد ایــن حلقه هــای آمــوزشی و پژوهشی 

جدی گرفته شوند. 

تئاتر عاشورایی در فرم دچار 
تناقض است

محمدحسین ناصر بخت، 
عضو هیأت علمی دانشگاه 

سوره:

دکتر محمدحسین ناصر بخت، پژوهشگر و مدرس 
تئاتر، در گفت وگویی تفصیلی با روزنامه صبا با بررسی 
ریشه های ماندگاری تعزیه، این هنر آیینی را حاصل پیوند 
عمیق با سنت، آیین و حافظه جمعی ایرانیان دانست و 
تأکید کرد که »تئاتر عاشورایی« به دلیل فاصله گرفتن 
از این بســتر فرهنگی و تکیه بر فرم های وارداتی، هنوز 
نتوانسته به زبانی مشترک با مخاطب دست پیدا کند. 

محمــد حســین ناصربخــت دربــاره راز مانــدگاری 
تعزیــه گفــت: تعزیــه یــا شــبیه خوانی، نمایــشی آیینی، 
ســنتی، روایــی، موســیقایی و منظــوم اســت کــه از دل 
آیین هــای عــزاداری بــر پیشــوای ســوم شــیعیان پدیــد 
آمــده و حول محور واقعه عاشــورا شــکل گرفته اســت. 
این نمایــش مبتنی بر نمادهــا، نشــانه ها و قراردادهای 
ثابتی در متن و اجراســت که مخاطب آییــن ورز با آن ها 
آشناست. شبیه خوانی تنها نمایش سنتی و آیینی ایرانی 
شناخته شده ای اســت که به سبب نمایش رویدادها و 
روایت نقش های مقدس، اجرای آن مبتــنی بر متنی از 
پیش نوشــته شده اســت. راز ماندگاری شــبیه خوانی را 
باید در پیوند ناگسســتنی مجالس محوری آن با آیین و 
سنتی کهن جست وجو کرد؛ سنتی که هنوز نیز کمابیش 

مقتدر به نظر می رسد.
وی دلیل جذابیت تعزیه برای ایرانیــان را پیوند آن با 
اســاطیر و آیین ها می داند و ادامــه داد: جذابیت تعزیه 
در پیونــد آن با اســاطیر، آیین ها، ســنت ها، اعتقادات و 
خاطره قومی و ســرزمینی آنان اســت و بــرای اهل تئاتر 
نیز در جنبه های زیبایی شناســانه و آداب و قراردادهای 

نمایشی آن در متن و اجرا.
اساســاًً هر نوع پســوندی که تئاتر، نمایش یا اجرا را 
به موضوعی خاص محدود می کند، وابســته به اهداف 
کسانی است که می کوشند از طریق هنرهای نمایشی 
به تبلیغ و ترویج عقاید و راهبردهای خود بپردازند. این 
مســئله درباره اصــطلاح »تئاتــر عاشــورایی« نیز صدق 
می کند؛ اصــطلاحی که بیشــتر از ســوی برگزارکنندگان 

جشنواره ها و همایش های مناسبتی رواج یافته است
از نگاه این جریــان، تئاتر عاشــورایی زیرمجموعه ای 
از تئاتر دینی اســت و هر نمایشی را که از واقعه تاریخی 
یا اسطوره ای عاشورا اقتباس شده باشد در بر می گیرد؛ 
امــا در زمینه فرم و ســاختار، پیشــنهاد مشــخصی ارائه 
نمی دهــد. در مقابــل، تعزیــه یــا شــبیه خوانی حــتی در 
حوزه شکل و فنون اجرایی نیز کاملًاً وابسته به تعاریف 
اعتقادی و آیینی است و به همین دلیل برخی از مجالس 

آن را می توان مصداق نمایش مقدس دانست.
در آثار موسوم به تئاتر عاشورایی، گرایش زیادی به 
بهره گیری از تکنیک هــا و امکانات تئاتــر اروپایی وجود 
دارد و همین امر گاه موجب تناقض میان فرم و محتوا 
می شود؛ مسئله ای که شاید مهم ترین مشکل این آثار و 
یکی از دلایل اصلی ناتوانی آن ها در برقراری ارتباط مؤثر 

با مخاطب باشد.
این پژوهشــگر  و اســتاد تئاتر درباره وابستگی تئاتر 
عاشورایی به حمایت دولتی خاطر نشان کرد: حمایت از 
تئاتر، در هر گونه ای، ذاتاًً مسئله ای منفی تلقی نمی شود. 
اتفاقــاًً در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته، تئاترهــای 
غیرتجاری و حتی تجاری از سوی دولت ها، شهرداری ها 
و شــرکت های اقتصــادی و خدماتی مــورد حمایت قرار 
می گیرند. اما این حمایت زمانی به نتایج ماندگار منجر 
می شــود که در پی تحمیل اهداف نهــاد حمایت کننده 
نباشــد و بــه سفارش ســازی منتــهی نشــود؛ زیــرا هنــر 

سفارشی تاریخ انقضا دارد و ماندگار نخواهد بود.
در تئاتــر نمی توان چهره پنهــان کرد. کافی اســت به 
آثــار تأثیرگــذار اقتباس شــده از واقعــه عاشــورا و تاریــخ 
صدر اسلام در هنرهای نمایــشی، مانند »قلندرخونه« 
اثر ایرج صغیری، »روز واقعه« و »مجلس ضربت زدن« 
اثر بهرام بیضایــی یا »پــل«، »امیر« و »روز حســین« اثر 
محمد رحمانیان نگاه کنیــم تا ببینیم چگونــه می توان 
آثــاری تأثیرگــذار، معاصــر و متناســب بــا نیــاز مخاطب 

امروز خلق کرد.
ناصر بخت مقایســه بین تئاتر عاشــورایی و تعزیه را 
مقایسه درســتی نمی داند و عنوان توضیح داد: اساساًً 
ایــن مقایســه را درســت نمی دانــم؛ زیــرا ایــن دو پدیده 
خاســتگاه های متفاوتی دارنــد و برای هر یــک اهداف و 
کارکردهای متفاوتی تعریف شده است. من در پژوهشی 
با عنوان »تبارشناسی تئاتر دینی در ایران« به طور مفصل 
به این مســئله پرداخته ام و مخاطبــان می توانند به آن 
مقالــه مراجعه کننــد. ایــن پژوهــش بــه زودی در قالب 
مجموعه مقالاتی از ســوی دانشــگاه ســوره نیز منتشــر 

خواهد شد.
وی از تفاوت نگاه مخاطب این دو شــکل از نمایش 
یاد کــرده و افــزود: مخاطب یکی از ســه رکــن اصلی هر 
نمایش به شــمار می‌آید و نحوه مواجهه با او، مکاتب و 
سبک های مختلف نمایشی را از یکدیگر متمایز می کند. 
تعزیه برای مخاطب آیین گــزار و آیین ورز طراحی شــده 
اســت؛ مخاطبی که بدون حضور و مشــارکت او، تعزیه 
قابل فهم و کامل نیست و اجرای آن با حضور او به کمال 
می رســد. در مقابل، همــه نحله های تئاتری مشــارکت 
تماشــاگر را برنمی تابند. بــرای مثال، تئاتر کلاســیک یا 
تئاتر ناتورالیستی ظاهراًً به تماشاگری منفعل رضایت 

می دهند.
بنابرایــن بایــد دید گــروه اجرایی ـ شــامل نویســنده، 
کارگــردان، طراحــان هنــری، بازیگــران و اجراگــران ـ چه 
تعریــفی از مخاطــب دارنــد. بــه نظــر می رســد در اینجا 
موضوع تعیین کننده نیســت، بلکه فــرم ارائه اهمیت 

بیشتری دارد.

محدودیت ها نگذاشت تئاتر 
عاشورایی جان بگیرد 

 جبار آذین، 
 منتقد و پژوهشگر

 سینما و تئاتر: 

جبــار آذیــن، منتقــد، نویســنده و پژوهشــگر حــوزه 
فرهنگ و هنر، معتقد اســت راز ماندگاری تعزیه در 
پیوند عمیق آن با باورهــا، آیین ها و فرهنــگ ایرانی ـ 
اسلامی نهفته است؛ پیوندی که باعث شده این هنر 
نمایشی سنتی همچنان مخاطبان خود را حفظ کند. 
او با اشــاره به تلاش های چند دهه اخیر برای تلفیق 
تعزیه با تئاتر مدرن، معتقد اســت محدودیت های 

ضعــف  مذهبــی،  حساســیت‌های  اجرایــی، 
حمایت های مســتمر و ناتوانی در ایجاد یک جریان 
پایدار، موجب شده تئاتر عاشورایی نتواند جایگاهی 

هم تراز با تعزیه در میان مردم پیدا کند.
جبــار آذیــن در گفت‌وگــو بــا روزنامــه صبــا تأکیــد 
کــرد: در چهــار دهــه گذشــته، تلاش هایی از ســوی 
هنرمنــدان تئاتــر ایــران بــرای ایجــاد پیونــد میــان 
تعزیه ســنتی و تئاتر مدرن انجام شــده و هدف این 
تلاش هــا نــوعی ایرانیزه یــا مدرن ســازی تعزیه بوده 
اســت. بــا ایــن حــال، امــکان ورود آزادانــه بــه برخی 
عناصر و مؤلفه های تعزیه وجود نداشته و در نتیجه 
هنرمنــدان ناچــار شــده‌اند از عناصــر عمــومی تئاتر 
جهان اســتفاده کننــد؛ عناصــری که در تئاتــر مدرن 
پذیرفتــه شــده‌اند امــا در تعزیــه بــه دلیــل ماهیــت 
آیینی آن، امکان تغییر بنیادی ندارند. همین مسئله 
موجــب شــده تلاش هــا بــرای ایجــاد تعزیــه مــدرن 
یــا تلفیــقی در قالــب جشــنواره های آیینی و ســنتی، 
بــا وجــود آغازهــای امیدوارکننده، تــداوم نیابــد و در 
مقاطع مختلف متوقف شود. تعزیه ارتباطی بسیار 
عمیق بــا باورهــای مــردم دارد و در آن، روایت هایی 
چون واقعه عاشــورا و تقابل اولیا و اشــقیا به گونه‌ای 
اجــرا می شــود که بــرای مخاطــب جنبــه اعتقــادی و 
عاطــفی جــدی دارد. از همیــن رو، اجــرای نادرســت 
نقش هــا می تواند در ذهــن مخاطب خدشــه ایجاد 

کند و حساسیت های مذهبی را برانگیزد.
او همچنیــن بــه محدودیت هــای موجــود در 
نمایش چهــره شــخصیت های مقــدس در هنرهای 
تصویری اشــاره کــرد و افــزود: ایــن موضوع یــکی از 
عوامــل تأثیرگــذار در محــدود شــدن ظرفیت‌هــای 
تئاتر عاشــورایی اســت. در کنار این مســائل، برخی 
گروه هــای تعزیه خوان نیــز صرفاًً به اجــرای نمایشی 
یا کســب درآمد توجه داشــته‌اند کــه این امــر نیز بر 
کیفیــت و مســیر ایــن هنــر تأثیــر گذاشــته اســت. 
مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده تعزیــه کمتــر از 
فضــای خیابــانی و آییــنی وارد ســالن های رســمی 
تئاتر شــود. در حالی کــه  در ســال های ابتدایی پس 
از انــقلاب، اجــرای تعزیــه در ســالن ها و برگــزاری 
جشــنواره های آییــنی رایج تر بــود، اما به مــرور زمان 
و بــا افزایــش حساســیت ها و ملاحظــات فرهنــگی، 
این رونــد کاهش یافت. با این حال نگــرانی از ایجاد 
بدعت یــا انحــراف در باورهــای مذهبــی نیــز در این 
محدودیت هــا نقــش داشــته اســت. ولی  بــا وجــود 
این شــرایط، تعزیه همچنــان در بســیاری از مناطق 
کشــور به‌ویــژه در شهرســتان ها و روســتاهایی کــه 
بافــت آییــنی خــود را حفــظ کرده‌انــد، زنــده اســت و 
مردم همچنان با آن ارتباط عاطفی و اعتقادی برقرار 
می کننــد. البتــه ناگفتــه نماند کــه مقایســه تعزیه با 
تئاتــر عاشــورایی چندان دقیق نیســت، زیــرا این دو 
پدیده خاســتگاه ها و کارکردهای متفاوتی دارند. به 
اعتقاد من، تئاتر عاشورایی به دلیل محدودیت های 
اجرایــی و محتوایــی نتوانســته بــرخی ظرفیت هــای 
هنــری خــود را بالفعل کنــد. ایــن در حالی اســت که 
تئاتر عاشورایی می تواند با استفاده از تکنولوژی های 
جدید در هنرهای نمایــشی، از جمله تصویر، صدا و 
حتی هوش مصنــوعی، البته در صــورت برخورداری 
از آزادی عمل بیشــتر، بــه مرزهای بالاتــری از تجربه 

نمایشی برسد.
آذین در پایان گفت: تعزیه به دلیل پیوند عمیق 
با آیین هــای ایرانی و اسلامی همچنــان جایگاه خود 
را حفظ کرده و هرچند تعداد اجراهای آن نسبت به 
گذشــته کمتر شــده، اما همچنــان مخاطــب خود را 
دارد. به نظرم آینده این هنر و حتی تئاتر عاشورایی 
در گرو حمایت مسئولان فرهنگی، ســرمایه گذاری 
جدی و حضور هنرمندان حرفه ای است تا این حوزه 
بتواند به شــکلی پایدارتر در فرهنگ نمایشی ایران 

ادامه پیدا کند.


